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صفحه
زنگ انشـا بی‌سوادان قرن بیست و یکم کسانی نخواهند بود که نمی‌توانند 

بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی خواهند بود که نمی‌دانند چگونه 
یاد بگیرند.

انصاف باید داد که معلم نیز در تحقیر و تخفیف 
در  ریزودرشت  ستم‌های  آنقدر  دارد.  نقش  خود 
حق معلم نهادینه شده؛ که بعضی از ما را مجبور 
کرده تا خودمان نیز به خود ستم کنیم و در تحقیر 

خود از دیگران سبقت بگیریم.
جلیل  و  منیع  پایگاه  قدر  عزیز  معلمان  از  برخی 
بلند  باآنکه می‌توانند، همت،  نمی‌دانند و  را  خود 
دارند و مانند ماه که لکه‌های ابر را درمی‌نوردد؛  
ناسزاها و بی‌حرمتی‌ها  نارواها و  برابر طوفان  در 
اسیر  سرافرازند؛  و  بایستند  تنگدستی‌ها،  و 
شرمنده  آن‌که  برای  و  شده‌اند  حوادث  گردباد 
لطایف‌الحیل کلاس  با  نشوند،  فرزندانشان  و  زن 
خصوصی خود را به دانش‌آموز تحمیل می‌کنند. 
درس مدرسه را نصف و نیمه رها می‌کنند و حل 
تمرین و بیان نکات ضروری را به کلاس خانگی 

حواله می‌دهند.
برای  می‌خواهند  که  خانواده‌هایی  ای‌کاش 
از  بگیرند؛  خانگی  تقویتی  کلاس  فرزندشان 
استفاده  فرزندشان  مدرسه  معلم  از  غیر  معلمانی 
هم  و  کند  تدریس  جانانه  معلم  هم  تا  می‌کردند 
توشه‌ای  خصوصی  کلاس  از  لااقل  دانش‌آموز 
بین  از  نمره و مدرک  اخذ  بردارد و شایبه طمع 

برود. 

سال،  ماه  دانش‌آموز خرف و ضعیفی که هشت 
خود  به  را  کلاس  نمره  کف  و  نخوانده  درس 
اختصاص داده؛ چگونه با سه چهار جلسه خصوصی 
در خرداد؛ بالاترین نمره کلاس را احراز می‌کند؟! 
هزینه  که  دانش‌آموزی  این  هم‌کلاسی‌های  آیا 
کلاس خصوصی ندارند و رد می‌شوند؛ حق دارند 
که به چنین معلمی با دیده حقارت بنگرند یا نه؟!
نیستم.  خصوصی  کلاس  ضرورت  منکر  من 
حتی معتقدم که بسیار مفید است و گاه  معجزه 
می‌کند؛ زیرا فراوان دیده‌ایم که شاگردان ضعیف، 
بهترین  به  ترازبالا،  و  معدل  با  و  شده‌اند  تقویت 
پدر  پذیرفته شده‌اند. دعای خیر  دانشگاهی  رشته 
و مادر چنین فرزندی، همیشه همراه این معلمان 
فداکار و خبره و متعهد است؛ اما آیا بازدهی همه 

کلاس‌های خصوصی این‌گونه مثبت است؟!
بدون شک یکی از علل تحقیر معلم، کشانده شدن 
است.  تدریس  برای  دانش‌آموز  خانه  در  او  پای 
عین  شاید  لال،  زبانم  و  سؤال  نمونه  که  معلمی 
سؤال فردای امتحان را شب در اختیار دانش‌آموز 
معلمان  اکثر  نشود؟!  تحقیر  چرا  می‌دهد؛  قرار 
فریادشان  مکاره،  بازار  این  از  که  هم  والامنش 
خواهد  تحقیر  شخصیتشان  است؛  بلند  آسمان  به 
شد و مردم حق دارند که همه ما را به نوعی زیر 

سؤال ببرند.
این  با  ما  از  برخی  که  است  این  عمده  اشکال 
قداست  به  هرروزه  منفعت‌طلبانه،  رفتارهای 
هل‌من‌مزید  و  می‌زنیم  حراج  چوب  معلمی،  شغل 
بازجستی  و  مزاحم  و  مانع  چون  و  می‌دهیم  سر 
این  به  بی‌پرواتر  و  گستاخ‌تر  هرروز  نمی‌بینیم؛ 

سنت سیئه ادامه می‌دهیم. 
اگر جمهوری اسلامی در این چهل سال معلمانی 
تربیت‌کرده بود که رسالت معلمی را یک »حاجت 
روحانی« می‌دانستند و برای رسیدن به این حاجت 
روحانی، اسیر »حوایج جسمانی« نمی‌شدند؛ بدون 
شک امروزه ایران نه‌تنها ام القرای جهان اسلام بود 
اتوپیای فلاسفه و  الهی و  انبیای  که مدینه فاضله 

آرمان‌شهر عرفا، در جهان محسوب می‌شد. 
و  جلوه  معلمی،  سبز  ردای  که  اندوها  و  اسفا 
هیچ  و  می‌دهد  دست  از  را  خود  جبروتی  جلال 
حکیم حاکمی در چاره‌اندیشی، آستین همت بالا 
و  آید  برون  غیب  از  »دستی  که  امید  نمی‌زند. 

کاری بکند.«
لابد دلالان دلار سر دکه‌ها و گذرگاه‌های شهرها، 
از  بعضی  دیده‌اید.  را  شیراز  زند  راه  چهار  مثل 
چنان  ما  غیردولتی  و  دولتی  مدارس  معلمان  این 
غرق تجارت و مادیات شده‌اند که گویی معلمی 
یک  هیئت  در  درست  و  آنهاست  دوم  شغل 
و  جیب  و  کیف  دلواپس  غالباً  تمام‌عیار،  دلال 
وقتشان  بیشتر  و  هستند  خود  بانکی  حساب‌های 
خیریه  امور  همین  صرف  مدرسه،  محیط  در  را 

شخصی خود می‌کنند!
حق‌به‌جانب  عزیزان  این  شاید  ببخش.  مرا  خدایا 
باشند و زیر فشار شدید زندگی، ناخواسته به این 
را  آنها  نان،  سمت‌وسو کشانده شده‌اند. شاید غم 
مسلوب الاختیار کرده. معلمی که وقتی بازنشسته 
عمر،  پایان  تا  باید  و  ندارد  سرپناهی  می‌شود؛ 
خانه‌به‌دوش باشد؛ طبیعی است که نتواند وضعیت 
سقف  لاجرم،  همو  برتابد.  را  موجود  أسف‌بار 
شریف  شغل  و  می‌شود  شکافته  تحملش  آستانه 
شیوه  به هر  تا  می‌دهد  قرار  دستاویزی  را  معلمی 

ممکن، گلیم خود را از آب بیرون کشد.
درک  را  گرامی  همکاران  این  که  حالی  در  من 
می‌کنم و حرمت می‌گذارم، نمی‌توانم به آنها حق 

بدهم زیرا به قول حضرت حافظ:
»در این دنیا اگر سودی است با درویش خرسند 

است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی«

معلمی که باید کانونی از آتش باشد و کاری جز 
باید  که  معلمی  باشد؛  نداشته  ساختن  و  سوختن 

»جفا بیند و ملامت کشد و خوش باشد
که در طریقت ما کافری است رنجیدن«؛ معلمی 
که باید جفا بیند و وفا کند؛ معلمی که باید گر 
بیازارندش، نیازارد؛ معلمی که باید جز به گردن 
نیندیشد؛  دانش‌آموزش  علمی  اعتلای  و  فرازی 
معلمی که باید نمره را ناموس خود بداند؛ معلمی 
تن  پاره  و  معنوی  فرزند  را  دانش‌آموز  باید  که 
به  چنان  امروزه  که...  معلمی  کند؛  تلقی  خود، 

استیصال رسیده که یا باید نمره فروشی کند و یا 
به سفارش و دستور این و آن و یا به زور و تهدید 

ازمابهتران، نمره بدهد.
واضح و مبرهن است که چنین معلمی فرزندان فردا 
را چگونه تربیت خواهد کرد و باغ مدرسه‌اش چه 
نیز وضعی  ما  دانشگاه‌های  داد!  خواهد  میوه‌هایی 
بهتر از مدارسمان ندارند. بسیاری از استادان مدعو 
دانشگاه  عطای  که  می‌شناسم  را  آزاده  و  برازنده 
که  باورند  این  بر  زیرا  بخشیده‌اند؛  لقایش  به  را 
دانشجو و دانشگاه از آن‌ها نمره می‌خواهد نه علم!
چرا بعضی از ما به بیماری مسری نمره الکی دادن 
مبتلاییم و به این افیون عادت کرده‌ایم و باوجودی 
موجب  مرضیه،  عادت  این  ترک  می‌دانیم،  که 
را که  باز همکارانی  مرض مضاعف خواهد شد؛ 
به  درامانند؛  وضیع  و  شریف  مخدره  این  شر  از 
سخره می‌گیریم! لابد می‌خواهیم همگی همرنگ 
شرم  هرگز  و  نشویم  رسوا  تا  گردیم  همدیگر 
نمی‌کنیم و نگران عاقبت آن نیستیم و چشمانمان 
که  هستی‌سوز  آتش  این  از  حاصل  دود  بر  را 
هم‌اکنون آسمان فرهنگ کشورمان را فراگرفته، 

بسته‌ایم.
منظری  از  معلم  قصورات  به  بعد  قسمت  در 
از سر  امید که خدا  بدان  پرداخت.  دیگر خواهم 

تقصیراتمان درگذرد.
ترغیب همکاران  و  تشویق  با  باز  این شماره  در 
ورجاوندم، دانش‌آموزان مجتمع غیردولتی نگرش 

ناحیه ۲ شیراز، یکه‌تازی کرده‌اند. 

رضای  امام  غیردولتی  مجتمع  دانش‌آموزان 
ناحیه یک شیراز نیز، این بار مثل همیشه خوش 
درخشیده‌اند. دانش‌آموزان مجتمع آموزشی محمد 
رسول‌الله نیز هرازگاهی، زنگ انشا را گوش‌نوازتر 

می‌کنند.
هرازگاهی  نیز  شیراز  دانشگاه  آموزشی  مجتمع 
را  انشا  زنگ  عروس  گیسوان  قلمشان،  شانه  با 

می‌آرایند.
استاد  از  اندرزآمیز  و  شیرین  و  تلخ  خاطره‌ای 
هماره  معلم  بیگی،  بهمن  روان  انوشه  استادان، 
جاوید ایل نیز به این صفحه صفای خاصی بخشیده 

است.
هدایت باقری، 

مسئول صفحه زنگ انشا

   
خاطره‌ای از مرد علم و دانش و 

فرهنگ استاد بهمن بیگی
ایشان فرمودند که: تمام افرادی که به 
من بد و ظلم کردند همه را می‌بخشم 

بجز یک نفر را؟!
اما اصل ماجرا:

دیدار  و  سرکشی  و  بازدید  برای 
مدارس به عشایر رفته بودم ماشین من 
یک لندور بود در حین دیدار مشاهده 
کردم که یک پسربچه لخت در زمین 
گلی بازی می‌کند کمی نظرم را جلب 
ماشین  شکل  گل  با  که  دیدم  کرد 

لندور مرا کشیده.
و  پرسیدم  را  او  احوال  او  سراغ  رفتم 

گفتم اسم تو چیست؟
گفت: فلان )اسم و فامیلی و محل کار 
او در خاطر دارم؛ ولی به خاطر حرمت 

از بیان آن معذورم(.
اسمش را گفت! -فامیلی‌ات چیست؟

گفت: من فامیل ندارم.
از اهالی و مردم  پرسیدم که این پسر 

کیست؟
گفتند: که پدر و مادرش  مرده!

این پسر نزد عمویش که زندگی خوبی 
باراهنمایی  می‌کند  زندگی  ندارد  هم 

اهالی به‌طرف خانه عمویش رفتم.
دیدم در چادری بسیار کوچک که از 
اهالی خیلی  سطح متوسط آن روزگار 

ضعیف‌تر است زندگی می‌کند.
به عمویش گفتم که این بچه را به من 
می‌دهی تا با خود ببرم و بزرگش کنم.
آقا  می‌خواهیم  خدا  از  ما  گفت:  عمو 

شما پدر همه عشایر هستید!
نه  و  درستی  نان  نه  داریم  لباس  نه  ما 

غذایی که به این بچه دهیم.
من بچه را آوردم شیراز منزل خودم.

اول برای او شناسنامه به نام پدر و مادر 
خودش که اهالی به من گفته بودند و 

به همان اسمی که خودش گفته بود و 
داشت   بستگانش  و  پدرش  که  فامیلی 

گرفتم.
را  او  خودم  خانه  در  فرزندم  مانند 

بزرگ کردم.
دوره ابتدایی و تا دیپلم گرفت با هزینه 

من گذراند.
بعد از دیپلم وارد دانشگاه شد سرانجام 
عزت  و  آبرو  دارای  و  شد  مهندس 
اتهام  به  را  بنده  شد.  انقلاب  گردید. 
لیستی  گرفتند.  طاغوت  رژیم  حامی 

علیه من به‌عنوان خائن انتشار یافت.
فلان  اسم  به  امضا  اولین  و  تهیه‌کننده 
ناراحت شدم و  بود، خیلی  فلانی زاده 
بلکه  پشیمانی  اشک  نه  ریختم  اشک 
دوپا  حیوان  این  نمک‌نشناسی  اشکِ 

که نام انسان را یدک می‌کشد؟
بنده ثابت شد آمد  وقتی‌که بی‌گناهی 

برای دست‌بوسی؛ ولی او را نپذیرفتم.
به او گفتم گناه من مهندس شدن تو و 
امثال تو بود چرا عین جرم را ننوشتید!

بیگی  بهمن  استاد  کند  رحمت  خدا 
این  از  تو هم در زندگی  اما شاید  را، 
نمک‌نشناسی‌ها زیاد دیده باشی. ببخش 

و بگذر.   
»اگر درد را احساس کردی؛ زنده‌ای! 
اما اگر درد دیگران را احساس کردی 

انسانی!«
روح استاد بهمن بیگی بزرگ شاد 

 و یادش همواره 
گرامی باد.

»عشق، ای درد شیرین،
ای زجر لذت‌وار،

عشق ای زیبای پنهان،
دوست‌داشتنی  ای  عشق 

نفرت‌انگیز،
من چشم‌بسته دل را به تو دادم«

عشق یعنی، مردن بدون دلیل، عشق 

یعنی ضربان قلبت نامش را تاپ‌تاپ 
صدا بزند. تمام پوست و گوشت و 
رگ و خونت نام او را روی بدنت 

حک کنند.
عشق یعنی دوستش بداری، دوستت 
بدارد و این احساس دونفره همیشه 
زیباست. این احساس سرشار از درد 
درد  از  سرشار  عشق  است.  شیرین 
است. درد ندیدن، قهر کردن و ناز 

کردن.
درد  این  از  پر  زندگی‌تان  امیدوارم 
همیشه  و  باشد  دلنشین  و  شیرین 
زیرا  کنید؛  مویه  و  ناله  عشق،  از 
»طفیل هستی عشقند آدمی و پری

عنایتی بنما تا سعادتی ببری«
محمد جوکار، پایه ۱۰ مجتمع 
غیردولتی محمد رسول‌الله، 

ناحیه یک شیراز

بی‌جانم، اما از همه جاندارتر. بی‌حرکتم، اما از همه 
برای  حتی  نباشم  اگر  ولی  کوچکم  متحرک‌تر. 
لحظه‌ای نمی‌توانی زندگی کنی. باآنکه ساکت و 
بی‌حرکت هستم، هیچ‌گاه از حرکت بازنمی‌ایستم. 
از  مجموعه‌ای  من  نمی‌زنم.  جا  در  ولی  می‌ایستم 
تکه‌های بی‌جانی هستم که بخش ضروری زندگی 
تو و همنوعانت را تشکیل داده‌ام. باآنکه بی‌جانم، 

به زندگی تو جان می‌دهم. 
هرروز و شاید هر دقیقه، همراه من باشی؛ اما کمی 

هم به وجود من دقت نکرده باشی.
شاید بتوانم بهترین دوست برای دانش‌آموزی  که 

در حال درس خواندن است؛ باشم. 
کنارم  از  بی‌توجه  اینکه  به‌جای  می‌شد  ای‌کاش 
می‌کردی  دقت  من  وجود  به  هم  کمی  بگذری؛ 
می‌دانستی.  را  لحظه‌ها  قدر  بیشتر  کمی  شاید  تا 
هر  نمی‌شوند.  تکرار  دیگر  هرگز  که  لحظه‌هایی 
منظم‌تر  و  وقت‌شناس‌تر  کنی؛  نگاه  من  به  وقت 
انجام  دقیق‌تر  و  به‌موقع  را  کاری  هر  و  می‌شوی 

می‌دهی. 
برای  را  تو  تا  هستم  آماده  هرکس  از  بهتر  من 

صبحی دوباره بیدار کنم.
مادرت که تو را پاره تن خود می‌داند؛ هرگز در 
زیرا  نیست؛  قابل‌اعتماد  من  به‌اندازه  وقت‌شناسی، 
یا  کند؛  بیدارت  به‌موقع  که  می‌دهد  قول  باآنکه 
یا خودش هم خوابش می‌برد و  یادش می‌رود و 
یا دلش نمی‌آید که تو را از خواب ناز بیدار کند. 
عمل  قولش  به  درست  که  بخواهد  هم  اگر  تازه 

کند؛ او هم از سر ناچاری به من متوسل می‌شود.
بعضی وقت‌ها می‌گویی چرا زمان نمی‌گذرد و یا 
از  چه  هر  که  حالی  در  می‌گذرد؟  به‌کندی  چرا 
زمان بگذرد؛ عمر تو کوتاه‌تر می‌شود و به مرگ 
نزدیک‌تر می‌شوی؛ اما باز هم از کندی گذر زمان 

ناراحتی.
زمان  گذر  آرزوی  در  این‌که  از  می‌کنم  تعجب 
که  است  تو  عمر  از  قسمتی  زمان  زیرا  هستی؛ 
وقتی از دست دادی هرگز آن را به دست نخواهی 

آورد.
من همیشه به تو آماده‌باش می‌دهم. به تو کمک 
می‌کنم که در زندگی برنامه‌ریزی داشته باشی و 
قدر وقت را بشناسی. در روزگاران گذشته که من 
نبودم؛ تو با دیدن چیزهایی چون خورشید و سایه 
خودت و سایه دیوارها و درختان، برنامه زندگی 
و کارهایت را تنظیم می‌کردی. از زمانی که مرا 

پیدا کردی و با من دوست شدی؛ با خیال راحت 
می‌خوابی؛ زیرا می‌دانی که من تو را به‌آرامی از 
همیشه  را  تو  و  بیدارم  من  می‌کنم.  بیدار  خواب 
چون  چرا؟  می‌دانی  می‌کنم.  دعوت  بیداری  به 

دوستت دارم. 
در  تو  یار  بهترین  من  زدی.  حدس  درست  بله 
»ساعت«  من  هستم.  زندگی‌ات  لحظات  تمام 
ناقابلی هستم که قابلیت‌های تو را به رخ خودت و 

اطرافیانت می‌کشم.
حانیه گودرزی، پایه دهم مجتمع آموزشی 

غیردولتی نگرش، ناحیه ۲ شیراز

و  نگران  قلب‌های  سوداگر  دریا، 
سرشار از محبت فراوان است. قلبی 
دارد.  بزرگی جغرافیای کائنات  به  
این گستره بزرگی پنهان،  در اعماق 
است.  جلوه‌گر  و  پیدا  وجودش 
و  گوش‌هاست  نوازشگر  صدایش 

خشمش، طوفانی و ناآرام.
آرام  دلت  می‌کنی،  که  نگاهش 
می‌شود. گویی تمام مهر و عطوفتش 

را در  چشم و دل تو می‌ریزد.
صدای  است.  گوش  سراپا  همیشه 
درد  می‌شنود.  را  قلبت  آشفته 
دست  و  می‌پذیرد  را  دل‌هایت 

نوازشش پاهایت را لمس می‌کند.
با شادیت رقصان و پای‌کوبان است 

و با غمت دلگیر و ناآرام.

که  طوری  بزن؛  فریاد  کنارش  در 
مرغان  و  شود  کر  فلک  گوش 

آسمان صدای ناله‌ات را بشنوند.
با صدایش  می‌تواند  که  اوست  تنها 

آرامت کند.
زیباترین  دریا  که  می‌دانم  خوب 
و  رنگین  عطوفت  از  پر  است. 

چشم‌نواز.
و  زیبا  فرزند  همان  دریا  دریا، 
دل‌نشینی است که از دیار اقیانوس‌ها 

آمده.
او با سکوت و صبرش همانند انسانی 
آغوش  به  را  ما  بی‌کینه،  و  دلسوز 

می‌کشد. 
می‌روی؛  راه  که  ساحلش  روی 
درون   آرام‌آرام،   پاهایت  انگار که 
با  که  حریری  می‌رود.  فرو  حریر 
خوشبو،   صورتی‌رنگ  گلبرگ‌های 

برابری می‌کند.
برهنه  پاهای  با  همیشه  کودکان‌ 

می‌کنند  شن‌بازی  ساحلش  کنار  در 
شورونشاط  با  را  شنی  قلعه‌های  و 

کودکانه می‌سازند.
ساحل،  کنار  در  رنگی   قایق‌های 
به  رفتن  منتظر  و  انداخته‌اند  لنگر 

صید دوباره ماهی‌ها هستند.
دیروز  از  زخمی‌تر  هرروز  سخره‌ها 
می‌شوند و تنها این جلبک‌ها هستند 
که به روی زخم‌ها آرام می‌نشینند و 

آنها را التیام می‌بخشند.
دریا، مادری است که از شیره جان 
مایه  فرزندانش  پرورش  برای  خود 

می‌گذارد. 
او در اعماق وجودش مرواریدهایی 
گرانبها دارد که زینت دهنده زیبایی 
درونش است و آنها را سخاوتمندانه 
جسور  که  می‌ریزد  کسی  به‌پای 
امواج  و  نهنگ  از  و  باشد  دلیر  و 

خروشان نهراسد.
وصف‌نشدنی  زیبایی‌هایش  دریا 

است.
و   است  بی‌پایان  عطوفتش  و  مهر 
قلبش همانند چشمه‌ای زلال و صاف 
اوج بی‌کران‌ها،  تا  است و صدایش 
بی‌قرار  و  شیفته  جان‌های  نوازشگر 

است.
فاطمه سعدی‌پور، پایه دهم 
مجتمع غیردولتی نگرش، 

ناحیه ۲ شیراز

لحظه‌ها می‌گذرند. دقیقه‌ها بی‌ملاحظه 
رد می‌شوند. ساعت‌ها می‌روند. روزها 
و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها و قرن‌ها، 

محو می‌شوند.
تا به خودت بیایی، می‌بینی که تقویم 
عمرت پرشده از روزهای خط‌خورده 
و کارهای نکرده. انگار نشسته‌ایم به 
تماشای رفتن عمرمان. عمری که با 
توخالی   امیدهای  و  خالی  روزهای 
به  چشم  همچنان  ما  و  شده  تمام 

آینده‌ای  تا  بسته‌ایم  لحظات  رفتن 
و  خیالی  آینده‌ای  فرابرسد  خوش 
بیایی  خودت  به  تا  رؤیایی!  عجیب 
همیشه  از  بیشتر  سفیدت  موهای 
دستانت  می‌کنند.   خودنمایی 
می‌کنی  گریه  بی‌اختیار  می‌لرزد. 
چین‌وچروک‌های  می‌خندی!  و 
صورتت انگار کروکی راه مرگ را 
خودت  پس  از  حتی  می‌دهند.  نشان 
هم برنمی‌آیی و در حالی که دستانت 
روزی  هم  »من  می‌گویی:  می‌لرزد؛ 
می‌گذرد.  زمان  داشتم.«  امیدی 

نیستیم.  ما  که  هست  لحظاتی  انگار 
ناخودآگاه به فکر فرومی‌رویم و در 
عالم خیال غرق می‌شویم. به خودمان 
راننده  شده.  سرد  چای  می‌آییم. 
می‌خواهد.  را  پولش  باقی  تاکسی 
اتاق  وارد  و  می‌رویم  راه  بی‌دلیل 

می‌شویم بدون آنکه بدانیم چرا؟!
روزها همین‌طور بدون کوچک‌ترین 
و  می‌گذرند  تو  و  من  به  توجهی 
و  می‌گذرند  لحظات  همین‌طور 
می‌گذرند و می‌گذرند و می‌گذرند تا 
برف پیری سنگین‌تر شود. برفی که 

آب شدن در کارش نیست و آنقدر 
را  زندگی  درخت  که  می‌شود  زیاد 

می‌شکند و از ریشه درمی‌آورد.
زمان راستش نمی‌دانم چیست؟ اما تا 
پیش از اینکه تقویم عمرت تمام شد 
و درخت اندامت شکسته شد؛ زمان را 

دریاب که شاید دیر شود.
به قول خیام: »این قافله عمر عجب 

می‌گذرد«
محمد سام کاظمی، پایه ۱۱ 

تجربی مجتمع غیردولتی، امام 
رضا ناحیه یک شیراز

هجی  این  ز-نون-دال-گاف-ی. 
زیادی  معنی‌های  که  است  کلمه‌ای 
دارد و معنی منطقی ندارد. این درک 
من از زندگی است و زندگی راهی 
اطرافم  دنیای  با  من  ارتباط  برای 

است.
از  و  موقت  مرگ  از  که  صبحگاه 
می‌آیی،   بیرون  خود  رؤیای  دنیای 
و  متنوع  جمله‌های  با  را  زندگی 
می‌کنی.  آغاز  رنگارنگ،  مفاهیم 
شهر  همهمه  و  پرندگان  صدای 

خاموش  زمان  تا  روز  آغاز  خط  از 
شدن، در مغزت، سوت می‌کشد. در 
این مدت می‌توانی هر کاری را که  
می‌خواهی انجام بدهی؛ زیرا انتخاب 
با تو است. می‌توانی بخوابی یا اینکه 
مشغول کاری بشوی که زنده ماندن 
خود را تبدیل به زندگی کنی. پس 
به  تبدیل  و  بلندشو  بجنب!  حالا 
انسانی شو که تبدیل زنده ماندن به 
زندگی برایش مثال یک امضا و کار 

تخصصی‌اش است. 
جوری  ساعت  چهار  و  بیست  هر 

زنده  فردا  انگار  که  کنید  زندگی 
مرگ  قرارداد  ورق‌های  و  نیستید 
دائمی را امضا کرده‌اید. پس از الان  
به زنده ماندن بسنده نکنید؛ بلکه به 
زندگی دل ببندید تا زندگی شیرین 
تجربه کنید. آری  را  و شرافتمندانه 
زد  باید  گاز  سیبی‌ست  »زندگی 
دوران  حلاوت  با  باید  پوست«   با 
خوشی، تلخی  ناخوشی‌ها را جبران 

کرد.
شاهرخ پارسایی پایه نهم مجتمع 

آموزشی دانشگاه شیراز

»بوی شوم امتحان آید همی  
یاد صفر مهربان آید همی
ما ز تعلیم و تعلم خسته‌ایم
دل، به امید تقلب بسته‌ایم

ما برای کسب مدرک آمدیم
نی برای درک مطلب آمدیم«

بدترین  از  یکی  امتحانات  فصل 
نمی‌دانم  که  است  سال  فصل‌های 
زمان‌بندی‌هایش  در  خداوند  چرا 
باید  ما  قاعدتاً  نکرده.  لحاظ  را  آن 
چهارفصل داشته باشیم؛ ولی پس از 
دوران تاریخی تحصیل، می‌بینیم که 
 .۱ شده:  تقسیم  فصل  شش  به  سال 
بهار ۲. تابستان ۳. پاییز ۴. امتحانات 

۵. زمستان ۶. امتحانات پایانی.
فصل امتحانات حتی از شعر کشنده 
هم  مدرسه«  ماه  بوی  آمد  »باز 
از  یکی  از  حتی  است.  دردناک‌تر 
مراجع به نام آیت‌الله‌العظمی شفاعت، 
نقل شده است که »فصل امتحانات 

از جهنم نیز دردناک‌تر است.«
هم  درس‌خوان‌ها  بچه  فصل  این  در 
رفته و در غم و  به خواب زمستانی 
نمی‌دانند  ولی  می‌روند؛  فرو  اندوه 
و  غم  در  غرق  این‌که  با  چطور  که 
بقیه  از  نمره‌هایشان  شده‌اند؛  اندوه 
درس  بچه  بالاخره  است؟!  بالاتر 
دارند.  فرق  بقیه  با  دیگر،  خوانند 
فصل  این  که  نگذریم  هم  این  از 
خاطرات خوشی هم همراه بدی‌ها و 
یکی  می‌گذارد.  به‌جا  استرس‌هایش 
از این خاطرات خوش، خالی کردن 
یعنی  است؛  امتحانات  از  پس  عقده 
در امتحانات نیمسال دوم، این عقده 
دانش‌آموزان  که  می‌رسد  به‌جایی 
آتش  به  را  کتاب‌ها  فجیعی  طرز  به 
می‌کشند. یکی دیگر از این خاطرات 
شیرین، تقلب سر جلسه امتحان است 

که توانگر کند مرد را.
فصل  این  چیزها،  این  از  گذشته 
این  از  یکی  دارد.  هم  خوبی‌هایی 

خوبی‌ها تقویت امید در بچه‌ها است؛ 
می‌شد؛  خراب  امتحانی  هر  زیرا 
جبران  بعدی  »امتحان  بازمی‌گفتند 
بعدی خراب‌تر  امتحان  اما  می‌کنیم« 
»شهریور  بازمی‌گفتند  ولی  می‌شد 
در  اگر  هم  آن‌  می‌کنیم.«  جبران 
برای‌شان  زندگی  و  نباشند  مسافرت 

فرصتی باقی بگذارد.  
امتحان،  امتیازات  از  دیگر  یکی 
دانش‌آموزان  بدن  جسمانی  تقویت 
مادر  وقتی  که  شیوه  این  به  است. 
کارنامه فرزندش را دریافت می‌کند؛ 
می‌افتد.  او  به‌جان  دمپایی  لنگه  با 
مثبت‌ها  بچه  نیاره. شما  بد  خدا روز 

نمی‌دونید چه کیفی داره!
البته نشاط و شادی پس از امتحانات 
و فراغت و آرامش حاصل از پایان 
بی‌خوابی‌ها کمتر از بهشت نیست. از 
این شوخی‌ها که بگذریم؛ باید اقرار 
تفریحی،  کنیم که هیچ سرگرمی و 
با  کارنامه  دریافت  از  تر  دلپذیر 

من  نیست.  دلخواه  معدل  و  نمرات 
که حاضرم دنیا و آخرتم را با معدل 
راضی  هم  خدا  بدانم.  برابر  بیست 
نمی‌شود که صاحبان معدل بیست به 

جهنم بروند.
خلاصه فصل امتحانات را تبریک و 

تسلیت عرض می‌کنم.
»نا برد رنج گنج میسر نمی‌شود 

که  برادر،   جان  گرفت  آن  مزد 
کارکرد«

امیر طاها شفاعت، پایه نهم 
متوسطه اول مجتمع هوشمند 

غیردولتی امام رضا

نمک‌نشناسی

چگونه و چرا معلم تحقیر می‌شود؟
قسمت  )6(

عشق

من کیستم؟!

زندگی

فصل امتحانات 

 دریا، آمیزه‌ای 
از خیال‌های واقعی

عمر یا لحظه

الوین تافلر


